
  بنام خدا
  :يادداشت نويسنده

  از آنهر هفته يك قسمت. »ها دايي«چند ماه پيش شروع كردم به نوشتن رماني به اسم 
هاي خوبي هم از طرف شما دوستان عزيزم  كردم و بازخورد  منتشر ميبوك فيسرا در 

فقط و فقط عشقم به نوشتم بود چراكه » ها دايي«نوشتنِ سبب . ديدم و خواندم و شنيدم
التأليف   و تازه اگر هم بگيرد كل حقگيرد دانستم چنين متني مجوز انتشار نمي ز اول ميا

 !ها صرف وقت نويسنده مگر چقدر خواهد بود؟ ششصد هفتصد هزار تومان بابت ساعت
، گذاشتم مي من اين فايل را به شكل رايگان به اشتراك .راستش صميمانه بگويم

هاي مجازي منتشر  مزد و منت روي شبكه م بيهايم را ه كمااينكه خيلي از نوشته
را از اين قاعده ) ها دايي(به دلايل مختلف تصميم گرفتم لااقل اين يكي اما . كنم مي

ي  خوانند، واقعا آيا به اندازه م بدانم كساني كه اين متن را ميراصلاً دوست دا. مستثنا كنم
شماره كارتي در  همين  بابت آن هستند؟ براييفود حاضر به پرداخت وجه يك فست

هاي مختلف،  تان نسبت به قسمت  كه دوست دارم بر حسب علاقهام پايان يادداشت نوشته
هاي بعدي را هم بنويسم و كار را ادامه   تا قسمت واريز كنيدهر مبلغي دوست داشتيد

    .بدهم
  :شماره كارت بنده
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  ها دايي

  ياسر نوروزي
  
  اولقسمت 

  
ها با   آن.بلند نشده بودم از جاهنوز من  .آمدنددايي وحيد و دايي سعيد و دايي مجيد 

رهنم را يبعد در را باز كردند و قطاري داخل شدند و مرا ديدند كه زيرپ. كلنگ آمدند
دايي وحيد آمد كنارم » !بابا يه در بزنيد قبلش«: داد زدم.  عورتترِام پايين براي سِ كشيده

دايي » !ها رو نداريم دايي ما كه با هم اين حرف«: ي مستراح ايستاد و گفتروي جفت
مون  همه. گشتي لخت مي  كونبودي كه بچه «: بندش داخل شد و گفت سعيد هم پشت

همانطور كه » !كني؟ بيا بيرون وايسادي بر بر چي رو نگاه مي«: دايي مجيد گفت» ديديم
هايِ  افتاده، مثل زنداني را جلو، با شلوارِ پايينيك دستم را گرفته بودم پشتم و يك دستم 

» گربه چال كردي؟! چه بويي هم راه انداخته«: دايي وحيد گفت. پا به زنجير، رفتم بيرون
» آخه شما اون تو چي كار دارين سه تايي؟«: گفتم. كردم ستّاري مي ،مستراحمن بيرون 

 مستراح را ي سهو كا» به اميد توالاهي « گفت دايي وحيدفقط شنيدم كه . شان ديدم نمي
 چاهاول بايد «: دايي سعيد گفت. مستراحي كه ناله كند شبيه شت صدايي دا.دو شقه كرد

دايي مجيد برگشته بود و مرا نگاه . شان ايستادم رفتم پشت» بستيم ميفاضلاب رو 
ا فرو د خم شده بود و كلنگ رعيدايي س» اون لباست رو درآر بده يه دقه«: گفت. كرد مي
: دايي وحيد گفت» خواي واسه چي؟ مو مي لباس«: گفتم. كرد توي شكاف تازه مي

و دايي مجيد هم » خواد تو مي  و صلاح خير! گه گوش كن دايي ترت يه چيز مي بزرگ«
سر تكان داد؛ يعني همان كه دايي وحيد گفت



» نگرفته؟«ها را گرفته بودم به بازوها گفتم  همانطور كه دست» كني رازداري مي. گي نمي
و دايي وحيد قبل از اينكه دايي » !وقت حميد تو برو بيرون ننه نياد يه«: دايي مجيد گفت

فهمه   نميخب من هم نگم خودش يعني«: گفتم. سعيد كلنگ را بالا ببرد، آمد بيرون
تا » آتيش داري؟«: گفت. دايي وحيد پاكت سيگاري از جيب كتش بيرون كشيد» دايي؟

چس نكن «كرد؛  دايي وحيد نگاهم مي. ها نكشيدم و گفتم ندارم به حال جلوي دايي
دايي مجيد از توي . دست كردم زير جوراب، فندك را دادم» !رد كن بياد! خودتو دايي

» خب اگه بخواد بياد بره توالت چي؟«: داد زدم» !شته باش حميدننه رو دا«: توالت داد زد
دايي وحيد كله برگرداند سمتِ توالت و در راه برگشت دودش را ناخواسته . و لرز كردم

خب راست «: گفت. كرد دايي سعيد حالا ايستاده بود و هن هن مي. فرستاد به چشمم
بالاخره ننه كه بياد يعني توالت «: ادامه داد .، من بودم»اين«منظورش از » .اينگه  مي

يعني «: شان گفتم از پشت» گيم چاه گرفته بهش مي«: دايي مجيد گفت» ره يه سر؟ نمي
زنان  قدم. ي لختم، كشيد مرا كنار خودش دايي حميد دست انداخت روي شانه» نگرفته؟
و » خواد؟ يعني مي. دايي اگه خدا بخواد بارمونو بستيم«: گفت. شديم از توالت دور مي

دود را » از تو توالت؟«: ماليدم پرسيدم همانطور كه بازوها را مي. زيرچشمي آسمان را پاييد
 من من كردم» دونستي تو همين مستراح چي خوابيده دايي؟ اگه مي«: بيرون داد و گفت

آلود و  بعد شنيدم كه با صدايي تف. سرفه كرد دو سه تا و من زدم كمرش» اَن؟«
  »!گنج. گنج خوابيده«: آميز گفت خلط

***  
  قسمت دوم

  
  »تو بگيري؟ باز تو نتونستي جلو دهن «-

. ريخت بيرون ها را مي موزاييك خرده. برگشتم و ديدم دايي مجيد از توالت كله كشيده
 جايزه داري يه بنز كوپه«: گفت. هاي ريزكرده  با چشمدايي وحيد كام گرفت از سيگار

 »البته اگه دانشگاه قبول شي«:  ادامه داد.ين را گفتلبخند داشت وقتي ا» پيش من دايي
دو ساله من الان «: گفتم. خنكيسيخ بود از . هايم كشيدم به نوك يكي از سينه ميدست 



» !وحيد تو رو قرآن يه گهي بخور«لد از كنارمان رد شد؛ دايي مجيد ج »!قبول شدم دايي
بيا كمك بابا . اگه چيزي اين تو باشهديم دستت  اَن هم نمي«: دايي سعيد داد زد از توالت

: گفتم. چرخيد كه سوار  يك دوچرخه چرخها كوچه را نگاه كردم و از لاي نرده» !وحيد
كتش را درآورده بود و آويزان » حالا اصلاً از كجا معلوم اين تو چيزي باشه دايي؟«

ديشب سعيد  «:گفت. گفتم نه» شناسي؟ فاز رو مي يدي سه«: گفت. انجيركرد به نهال  مي
 هيه چيزي اون زير! م بعلللهيدستگاه انداخت ديد«دهن بود؛  سيگاربه» آورده بودش اينجا

جيد از كنارمان رد شد مدايي . چه هواكرد از هم بفهمم هايش را باز  دست» !اين هوا
دايي مجيد . ها موزاييك صداي كلنگ آمد كه افتاد روي خرده. »! خر دسته«گفت . دوباره
.  ويلاند ووب خم .ريزان دايي سعيد آمده بود بيرون عرق»  بذا من بِكنََمريا كناب«: گفت

» !شو بكش دايي مابقي«ي سيگار را داد دستم؛  ها را زد بالا و كونه دايي وحيد آستين
ها رو  سنگ وحيد اين خرده«: دايي سعيد گفت. داد ر را نگاه كردم كه فيلترش دود ميسيگا

دايي سعيد آمد .  نهال انجير را خم كرد و شكاند،تِ دايي وحيدكُ» بايد ببريم بيرون
به «: دايي وحيد گفت» .من اين نهال رو تازه كاشته بودم! گهُ بزنن به تو«مان؛  سمت

 توالت؛ مثل كسي كه برود براي رفت كرده بود از بغل مي باز هايش را دست» تخمت
دايي سعيد نشسته بود روي زمين و  .»خرم برات شو مي يه ماه ديگه باغ«:  گفت و.دوئل

كرديم كه از كمر   نهال را نگاه تاييدو. كرد آن طرف باغچه  را پرت ميوحيد دايي تِكُ
دايي «: گفتم. بيلِ نازك بود انگار كه فرو كرده باشند در خاك حالا يك دسته. شكسته بود

ن سيگار م«: گفتم. شدو بلند » سيگار داري؟«: گفت» اون زير چيزي هست واقعا؟
: گفت.  لاي موهاردك يك دستش را آورده بود جلو و يك دستش را مي» !كشم دايي نمي

. دست كردم زير جوراب، پاكت كِنت را درآوردم» ! دايي بيادبده! خودتو چس نكن«
بالاخره زيرِ هر چيزي يه چي هست «: كشيد از پاكت بيرون گفت همانطور كه دو نخ مي

. و خنديد» !زير هر كسي هم يه كسي هست دايي«:  گفت دايي وحيد از دور».دايي
دايي سعيد » ها رو ببر ها خاك يه گوني بردار بيار اين«: آمد صداي دايي مجيد از توالت مي

 فناموناگه اين وحيد به «: گفت. دود كرد. رفت تا توالت تكيه داد به ديوار كناري كه مي
ساند ديدم كه ننه پاكشان در را باز كرد و اما قبل از اينكه حرفش را به آخر بر» ...نده



. ايل و تبارمانپشت سرش خاله مرضي آمد و خاله راضي و خاله رضي و مامان و كل 
  » !مستراحه! شانس نيست كه « :دايي سعيد گفت

***  
  قسمت سوم

 
ور  چون يك دانشجوي لخُت اين. زمينه ي موسيقي پس ايم به علاوه »خوب، بد، زشت«

و رفت كنار تا » تو چرا لختي ننه؟«: ننه گفت. ورتَر  ور، يك ننه آن دايي آنايستاده، سه 
چطوري «: خاله مرضي گفت. آبش باز شده باشد، سرازير شوند تو بقيه مثل جويي كه راه

اين چه طرز «: و خاله راضي درآمد پشتش كه» وحيد؟ چطوري سعيد؟ چطوري مجيد؟
 دايي . ول داد و خنده» "يد و سعيد و مجيد؟د وحاي چطوري"به جاش بگو ! كردنه؟ سلام

ننه دست گذاشته بود روي پايش از . سعيد ريشش را خاراند و نگاهِ دو داييِ ديگر كرد
ه خاله رضي چادر را انداخت» تو چرا لختي ننه؟«: سكو برود بالا اما برگشت و دوباره گفت

ها را هش  مامان بچه» وره؟خ سه تا خرسِ گُنده نگفتيد اين پسر سرما مي«؛  دور كمربود
تو دانشگاه اين چيزها رو يادتون «: رو به من گفت. كرد داخل؛ مثل گلَه به آغلُ مي
ننه ايستاده بود هنوز . م راياه و جلوي دخترخاله نازي راه رفت كه نبيند لختي» دن؟ مي

گذاشت دايي وحيد جلو پريد و دست » تو چرا لختي ننه؟ توالت چرا خاكيه؟ «؛بالاي سكو
ها را زد زير  خاله رضي يكي از بچه» مقنيّ آورديم بِكنَه. چاه گرفته ننه«پشت كمر ننه؛ 

. رفت داخل ننه داشت مي» خوايد درآريد كه مقنيّ آورديد؟ مگه آب مي« ؛بغل برود بالا
نق ي رضي  بچه» ها برن توالت زود درستش كن، بچه. امشب كلي مهمون داريم«: گفت

. گيريم تو حموم خودم سر پاش مي«: دايي وحيد گفت»  من جيش دارم!مامان «زد كه
ي هم،  زدند به كله ها را كه مي خاله راضي دو تا از بچه. و لبخند زد به بچه» باشه دايي؟

ننه از . »!گيري؟ ها رو هم سر پا مي خواي چي كار كني؟ اون ها رو مي بزرگ «؛سوا كرد
: دايي وحيد گفت» درستش كن بچه بره خلاَ. وحيدخدا خيرت بده «: داخل راهرو داد زد

دايي مجيد نگاهش كرد و » ...توالتش خرُد شده كه يه ذره كاسه. چيزي نيست. باشه ننه«
دايي مجيد حالا برگشته » !با چسبِ اُه«: و دايي سعيد گفت» ش؟ چسبوندِ مي«: ادامه داد



 راه افتاده بودند كه چاهِ اونبال  دفسقلمهاي  پسرخاله. رفت توالت  ميدست به بود و كلنگ
نشينند روي آن  اي كه هر روز مي شان مهم بود زير كاسه براي. شان دهد كاسه را نشان بي

اينجا خبري . بريد اون طرف بازي كنيد! بريد دايي جان«: دايي سعيد گفت. چيست
 رفتم ايستادم بعد. رضا را كشيدم كنار گفتم برود برايم لباس بياورد از تو پسرخاله» نيست

دايي مجيد رو به دايي » كنين؟ حالا چي كار مي«: ها گفتم به دايي. ها موزاييك كنار خرده
دايي وحيد » ريزن اينجا؟ ها مي بهت نگفتم بذاريم فردا؟ نگفتم امروز اين«: وحيد گفت

بايد يه كاسه جور «: دايي سعيد گفت» اينو كي پرت كرده اينجا؟«گشت؛  دنبال كتش مي
بشقابه مگه  كاسه «؛آلود، كنار لوله فاضلاب دايي مجيد ايستاده بود بالاي خاكِ گل» مكني

ها  توالت بخريم بذاريم، اين فعلا همينطوري يه كاسه«: دايي سعيد گفت» !؟مجور كني
اي از موزاييك را برداشته بود و  ي گنده ها تكه يكي از پسرخاله» بتونن شاش كنن تا بعد

حالا دايي . اش گرفتم برود آن طرف زدم پس كله. طرف يكي ديگرخواست پرت كند  مي
بپر ! وحيد «ه بود طرفش؛دايي سعيد برگشت. آمد كنار مستراح، سيگاركشان وحيد هم مي

زد به پا،  دايي وحيد كتش را مي» توني جور كني واسه توالت؟ ببين يه كاسه مي
رفته بودم . ي موزاييك ي گُنده تكهدايي مجيد با لگد زد به يك » با مني؟ «؛دهن به سيگار
به من كه . دست از روي سكو پايين پريد و آمد  رضا كه بلوزبهتر ايستاده بودم منتظرِ عقب

الفور كردم  ام را في ها و كله نجسيروي هوا گرفتم نيفتد روي . رسيد پرتش كرد طرفم
. كه نگاهم كردنداما وقتي پيراهن را پايين كشيدم، با سه دايي مواجه شدم . توي يقه

 برو ببين يه كاسه ؛ سرت تو حساب و كتابه،دايي جان تو دانشجويي«: دايي وحيد گفت
خب ! از سوپري«: دايي مجيد گفت» از كجا؟«: گفتم» توني پيدا كني اين دور و بر؟ مي

دايي وحيد جلو آمد براي توضيحات بيشتر اما قبل از اينكه حرفي بزند، » !برو بگرد ديگه
يك . كناري توالت را ديدم كه فرو ريخت پايين و گرد و خاك انفجار از آن بلند شدديوار 

يكي از . ها هم از داخل دويده بودند بيرون خاله. مدتي همه سرفه كرديم و كشيديم عقب
پيرهن را گرفته بودم جلوي صورتم، برگشته . كرد آن عقب هاي مفو گريه مي پسرخاله

با . ها هم هر كدام پراكنده شده بودند از دورِ مستراح دايي. ربودم و چسبيده بودم به ديوا
ي بغل،  كنان برگشتم و ديدم همسايه كرده، دو دقيقه بعد، همانطور سرفه  هاي تنگ چشم



تكاند  بعد ايستاد و كتش را . ي ديوارِ توالتِ ما آمد تو از حفره. آيد تو صفي با كلنگ مي حاج
 .گفت وقتي آمد تو» ياالله«. راهش يِ راه ژاما و دست كشيد به پي

*** 

  قسمت چهارم
 

» تشريف بياريد تو، دم در بده! االله يارت«رفت؛  ردنشسته جلو هاي گَ دايي سعيد با پلك
هايش را كرده بود توي  اي كه پاچه صفي كتُِ دوچاك تنش بود و شلوار توخانه حاج

: گفت. ي درِ توالت ارهداد كن هايش خاك داشت و كلنگ را تكيه مي روي سبيل. جوراب
 راضي و خاله  خاله. و سرفه امانش نداد» ...ايم درست، ولي همسايه! ببين آقا سعيد«

خاله مرضي روسري را . تر رفته بودند از چهارچوب و فقط سرشان پيدا بود مرضي عقب
صفي كفشش را برگردانده  حاج» تون گرفته؟ شما هم توالت«كرد؛  زير چانه محكم مي

! صبر كن بينم«صفي؛  دايي مجيد يك قدم نزديك شد به حاج. ك را بتكاند از آنبود، خا
زد پس سرش موها   دهن مي دايي وحيد آب» ديوار رو چرا آوردي پايين؟! مردِ حسابي

» ان؟ خانم خوب صفي؟ حاج خوش اومديد حاج«: رفت كنار دايي مجيد و گفت. بخوابند
دايي وحيد » ان؟ ننه خوبه؟ خواهرها خوب! ابه مرحمت شم«صفي كفشش را پا كرد؛  حاج

صبر كن، صبر «ي دايي وحيد؛  دايي مجيد دستش را گذاشت روي سينه. زد لبخند مي
شما خوبي «: صفي رو به دايي وحيد گفت حاج» !مردِ حسابي اينجا توالتِ ماست! كن

دايي » ...تشريف بياريد داخل يه چايي. بد نيستيم«: دايي وحيد گفت» ديگه؟ چه خبر؟
تو توالت ! با توامَ«: دايي مجيد گفت. كشيد بيرون ريزه مي سعيد از لاي موهايش سنگ

اولا كه اينجا توالتِ مردم «صفي برگشت و نگاهش كرد؛  حاج» !؟كني مردم چي كار مي
 اون موقع كه تو دنيا نيومده بودي، ما و آقا درويش اينجا همسايگي !جوون. نيست

همين آقا وحيد يادشه . اومدن رفتن امامزاده داوود مي پاي پياده مي من ننه و زنِ. داشتيم
تو رو خدا بيايد . بله كه يادمه«: گفت. كرد دايي وحيد ذوق داشت و پا به پا مي» ...چند بار

يه پر نون و ماست هست سفره فقيري با هم . ه به قرآناينجا بد! صفي يه سر داخل حاج
ها  هدايي سعيد رفته بود و به خال. صفي ت پشت حاجو دستش را گذاش»  دور هميبخوريم



» !تو توالت باشه؟ممكنه نگفتي يكي «: دايي مجيد گفت. د توها را ببر كرد بچه اشاره مي
. اولا كه من فكر كردم اينجا حمومِ شماست«كنان؛  صفي دوباره برگشت طرفش اخم حاج

ديگه بدتر «صفي؛  با حاجشد  دايي مجيد كم كم سينه به سينه داشت مي» ...دوما كه
صفي دست انداخت  حاج» خانم تو حموم باشه، ما با كلنگ بيايم تو؟ خوبه حاج! حاجي

دايي مجيد كله خواست بزند به .  گفتبه اوهم » ادب بي«. ي مجيد و چكشَ زد يقه
از آن طرف . شان به جدا كردن دايي وحيد افتاد وسط. صفي، قدبلندتر بود، چانه زد حاج

دايي مجيد » !ول كن بينم! ول كن بابا مجيد«: داد زد. سعيد دويد سمتِ معركهدايي 
من هم رفتم وسط براي سوا كردن اما ديدم كه » به خدا مأمور ميارم من«: زد هوار مي

خونم خوبه؟  تو هم اينجايي؟ بابا خوبه؟ حاج! ناصرخان! به«: زند پشتم كه صفي مي حاج
كنكوري  انشگاه به سلامتي يا مثل ليلاي ما پشتدرس و مشق به راهه؟ قبول شدي د

 خوردييه چك «: دايي وحيد گفت» ... ساله كه2ولي من . ممنون«: گفتم» هنوز؟
ش تقصير توئه  همه«:  و دايي مجيد پيشاني كشيد سمتش كه »!كارد كه نخورديديگه؟ 

آن طرف اما دايي سعيد جلوي دهانش را كشيد و برد » ...كني پايِ كه موس موس مي
» !ها حياط باصفايي شده«: گفت. صفي حالا ايستاده بود كنار باغچه حاج. حياط، كنار در

شان  پشت» ان؟ خونواده خوب. صدق و صفا از خودته حاجي«دايي وحيد كنارش بود؛ 
بعد تند آمد سمت . ديدم كه دست دايي مجيد را گرفته ايستاده بودم و دايي سعيد را مي

صفي  حاج» ؟شما زدي تو گوشش  آخه واسه چيصفي خب حاج«: گفت. ما، سرپايين
اگه بهش . اولا كه اون هم جاي پسرمه«: گفت. ي انجير كشيد به شاخِ شكسته دست مي

 اون چيزي كه اون !جا نكن  قالِ بيبهش بگودوما كه . چك زدم، انگار كن به پسرم زدم
دايي وحيد » ي اون زيره؟چ«دايي سعيد ابرو كشيد در هم؛ » .زيره، مالِ من هم هست

ديروز يدي اومد «صفي اشاره كرد به مستراح؛  حاج» صفي؟ زيرِ چي چيه حاج«: گفت
دايي سعيد جلو رفت و زد روي » ش  همه همتازه شايد. نصفش مال منه. دستگاه انداخت

تازه . اون زير مال ماست! خواب ديدي خيره حاجي«: گفت.  دو تقه،صفي ي حاج شانه
دايي مجيد هم حالا . صفي برگشت و رفت توالت حاج» وارِ توالت هم بايد بديتوئونِ دي

» شر و ور«: دايي سعيد گفت» گه اين مردكه؟ چي مي«: گفت. مان آمده بود نزديك



وره، نصفش  دستگاه انداخت ديدم نصفش اين. نصفش زير چاهِ ماست«: صفي گفت حاج
پس ديوارِ توالتِ ما رو چرا آوردي «: تدايي سعيد گف. رفت گفت همانطور كه مي» ور اون

كشيد بيرون از كنج  كلنگ را مي صفي دست انداخته بود و دسته حاج» پايين مرد حسابي؟
دايي » دونستم بزنم ميام تو نمي. من فكر كردم ديوارتون كلفته«: گفت. ديوار مستراحِ بي

دايي مجيد دست » ...ااصلاً پاقدم شم. اتفاقا خوش اومديد«كنان؛  وحيد رفت طرفش خنده
كي گفته نصفش زير چاهِ ! صبر كن! صبر كن«گذاشت روي سينه دايي وحيد؛ 

» .يدي«: گفت. كشيد روي شكم صفي دو طرف تنبان را گرفته بود و مي حاج» شماست؟
بعد هر دو رفتند . كرد دايي سعيد برگشته بود و دايي مجيد را نگاه مي. و رفت تو توالت

ريم پايين  كَنيم مي مي«: دايي سعيد گفت. كنارش زدند. جلوتر بوددايي وحيد . توالت
دايي سعيد » بريد كنار«: و اضافه كرد» شه معلوم مي«: صفي گفت حاج» شه معلوم مي
: درآمد كه. رفت بالا كرد كه مي صفي مي ها و نگاهِ كلنگِ حاج كشيد به ريش دست مي

. لي خالي شد و كلنگ را آورد پايينصفي مثل تايرِ پنجرِ تري حاج» نزن. نزن حاجي«
ما امشب دويست تا . فهمن امشب اگه بكني همه مي«: دايي سعيد گفت» چرا؟«: گفت

توالت اضافه  شما كاسه! راستي حاجي«: دايي وحيد گفت» بايد بذاريم فردا. مهمون داريم
. بل البتهچه قا. همين يكيه«شان؛  ي مستراح صفي اشاره كرد به كاسه حاج» نداريد خونه؟

فهمي چي  مي! مرد حسابي«: دايي مجيد گفت» نه سعيدخان؟. بيايد همينجا شاش كنيد
د روي هايش را گذاشته بو صفي دست حاج» ؟ بشينيمگي؟ ما بيايم توالت شما مي

دايي سعيد يكي از » !شاش كن پسر كهمن سر  رو انگفتم كه بي«كلنگ؛  دسته
كنيد  شما چي كار مي! گه حاجي خب راست مي«: گفتها را با پا كنار زد و  موزاييك خرده
شما «ي تخريبي ديوار و دست كشيد به پيشاني؛  صفي تكيه داد به حاشيه حاج» وقت؟ اون

كشه، بچه بود  شونه مي اين داداشت كه حالا واسه ما شاخ! خاطرت نيست آقاسعيد
گي عالمي داشت همساي. نشستيم مون سر يه سفره مي ها، همه ما اون زمون. موقع اون
الان هم يه مستراح داريم، . شد خورديم، كسي دلخور نمي همه از مال هم مي. ها موقع اون

دايي سعيد ضرب » !شه مگه؟ مالِ من و شما نداره كه چي مي.  توشسهيم بشيمهمه 
دايي » !شه توالت خب اينطوري كه دودره مي«: گفت. گرفته بود با پا كنچ چهارچوب



ي ما بياد  فكر كردي اگه نشسته باشي تو مستراح، ممكنه يكي از خونههيچ «: مجيد گفت
رو به دايي . كرد صفي نگاهش نمي حاج» در رو باز كنه؟ فكر كردي؟ هان؟ فكر كردي؟

. ايم دوست زنما هم . ايم پرست اولا كه به داداشت بگو ما هم ناموس«: سعيد گفت
و » !بر منكرش لعنت«: ايي وحيد گفتد» ...اون موقع كه اين بچه بود. داريم خونواده

صفي كلنگ را از  حاج» نه حاجي؟. گيم هر كي خواست بياد، قبلش در بزنه مي«: ادامه داد
ها برداشت و تكاند اما قبل از اينكه حرفي بزند، لولاي در ناله كرد و زنِ  روي خاك

» !ياالله! ياالله«: اد زددايي وحيد د. اند تو توالت صفي را ديدم كه با ليلا و طاهره آمده حاج
داريم «: اما زنش كنارش زد و گفت» !بريد تو! بريد تو«شان؛  صفي برگشته بود طرف حاج
جسارته «: دايي سعيد گفت» !رد شو! رد شو كنار. ريم خونه فَراَنگيس، چادري داريم مي

ز صفي همانطور كه راه با زنِ حاج» !ي ماست  خونه! اينجا توالتِ ماست وليخانم حاج
ريم تا يه ساعت ديگه   مي.تره از اينجا مادر راهش نزديك«: ها گفت كرد از بين دايي مي

كردند  رصد مي را سهيلا و ليلاها حالا كشيده بودند كنار و  دايي»  ننه خوبه؟.گرديم برمي
فقط درِ «: صفي يك مقدار جلوتر داد زد زنِ حاج. كه قطاري پشت مادرشان رفتند

  .دايي وحيد لباسش را زير كمربند صاف كرد جلو ليلا» آيم زود مي. تون باز باشه خونه
***  

  قسمت پنجم
  

ه ر، س كنار د قَديِ ياسِ  از گلدان وگذشت، ايستاد  از حياط ميصفي همينطور كه زنِ حاج
پشت . كرد شان مي جيب و زيرچشم نگاه به دايي سعيد دست. دخترهاچهار پر چيد براي 

دايي . بيرونسر دويد  سرش صداي درِ آهني توالت آمد كه خورد به هم و شهلا، چادربه
:  گفتها ايستاد و  لنگان آمد كنار داييصفي حاج. داد مجيد كنار كشيده بود و سر تكان مي

و از دور به دخترها نگاه كرد كه » دم امسال هر سه تا رو شوهر ميخدا قسمت كنه «
من تكيه داده بودم به ديوار و از . شان كندند بگذارند جيب  ننه را ميي  هاي باغچه ياس
ديدم كه قطاري كنار هم ايستاده بودند؛ مثل چهار نفر  صفي را مي  سه دايي و حاج،پشت

اي ساخته بودند كه اگر  از راست به چپ سرسره. ر راكه بخواهند بدرقه كنند چهار نفر ديگ



.  و موزون تقه تقه؛آمد پايين  ميگذاشتي تا سر حاج صفي ي وحيد مي چيزي روي كله
حدس زدم به سن او كه صفي بلندتر نبود و  دايي مجيد البته سه انگشت بيشتر از حاج

 به ريش، يك دايي سعيد برگشت طرفم؛ يك دست. قدي شود برسد، آب برود، همان
صفي هنوز با خودش حرف  حاج» گي شما بيا ببينم چي مي! حاجي«: گفت. دست به سينه

:  دايي مجيد رو به دايي سعيد گفت»شون برسه انقدر دراز هست كه به همه«زد؛  مي
جايي كه هنوز مو به اش؛  و دست كشيد پس كله» اين واسه خودش بريده دوخته«

. شان لايها را افشان كرد و بعد دست كرد  عقب؛ زلفدايي وحيد كله انداخت . داشت
! گه حاجي راست مي«: دايي سعيد گفت» مگه از مالِ تو خواستم بدم؟«: حاج صفي گفت

هر چقدر زير توالتِ ما . هر چقدر زير توالت حاجي بود، مال اونه. ريم پايين نيم ميكَ مي
هاي  دايي وحيد ساسون» !انآدمِ چيزفهم تويي سعيدخ«: صفي گفت حاج» بود، مالِ ما
 هست كه به يگه انقدر ميحاجي . زور نبايد گفت كه مجيد«: گفت. رج زدشلوارش را 
و » ش اين هوا بود درازي. آره بابا«؛ برگشتحاج صفي » ؟ينه حاج. همه برسه

 ولي. دونم و حالا نميش فتيلُكُ«: بعد گفت. ها باز كرد هايش را دو برابر عرض شانه دست
 چي  شمايعني به نظر«: دايي وحيد گفت. »اي باشه كه كفاف بده به قاعده نبه گمو

 اشهبه هر حال هر چيزي ب«: صفي كله را خاراند و گفت حاج»  حاجي؟تونه باشه مي
؛ يعني استفاده داشته اومده به كارشون ميهم ها   كه اون موقعهستمطمئنا يه چيزي 

دايي سعيد رفت » چيه به نظرت سعيد؟«؛ دايي مجيد رو كرد به دايي سعيد» شون واسه
 يدي  ولي.دونم نمي « گرفت زير آب؛ هايش را مي دست. كنار باغچه و شير را باز كرد

 ؟سته يمالِ كِ«: دايي مجيد گفت. زد به صورت آب مي» گفت طلائه؛ طلاي خالص
گن اون  مي. شما خاطرتون نيست«صفي لنگان رفت كنار توالت؛  حاج» قدمت داره؟

اصلا من خودم يادمه . خواستن شون هم از طلا مي ها، تيرهاي خونه ها، اعيون ونزم
» گيريمبمون امسال سامون  علي همهايشاالله كه به حق مرتضا«: يد گفتدايي وح» ...كه

آمد  تر به چشم  هاي بورش پررنگ ريش. شد ي باغچه بلند مي دايي سعيد از آجرهاي كناره
و كله كشيد » درست نشد اين توالت؟«: فر از داخل داد زديك ن. اي بعدِ آب زدن؛ قهوه

: حاج صفي گفت. بست زير چانه اش را مي اي خاله مرضي بود كه روسري فيروزه. بيرون



ها ريختند بيرون،   بچهيلِو خِ» هر كي خواست بياد بره. درسته خواهرم؛ درسته«
ها هم آمده بودند  خاله» كييكي ي! وايسيد! وايسيد بينم«: دايي مجيد داد زد. هواركشان

دايي سعيد رفته بود توي . ييسرپاتوالت يا گرفتند ببرند براي   را ميها  بچهبيرون و دست
! ماشاالله«: حاج صفي گفت. كرد شنيدم كه ناله مي توالت و صداي در آهني را مي

ي داي. صفي گفت به حاج مي» ممنون«مرضي دست دو تا را گرفته بود و خاله » !ماشاالله
ها نداشت؛ كمي   فرق زيادي با آن،شد خم كه مي. ها را گرفته بود مجيد جلوي ديگر بچه

نيومدي داخل ولي «صفي؛  دايي وحيد رفته بود كنار حاج. تر تر، تاس رتر، درشتتوپ
ها كه  بچه. تون رو از تو بستم حاجي درِ توالت«: دايي سعيد آمد بيرون گفت» حاجي

» مجيد بيا. ها برن توالت ور بذارين بچه بياين اين«: عد داد زدب» رفتن، دوباره بازش كن
 ؛دايي وحيد هم يك چشمش به دو داييِ ديگر بود. دايي مجيد راه افتاد دنبال دايي سعيد

الان ! صفي يد حاجشببخ«: از كنارش كه رد شدم گفت.  به حاج صفي ديگرداد گوش نمي
جوابش » سيگار داري دايي؟«:  راه گفتسرِ. و جلوي من راه افتاد برود سراغ آن دو» ميام

مجيد از جيبش سيگار كشيده . ها رفت طرف دايي تند مي. را ندادم و او هم منتظر نايستاد
: دايي وحيد گفت. زد براي خودش دايي سعيد هم فندك مي. كرد بود بيرون و دود مي

» بهمونخواستي بشه؟ يه سرخر اضافه شد  چي مي«: دايي مجيد گفت» چي شده؟«
چه بخوايم چه . آروم مجيد «:گفت. دايي سعيد دود را نازك سمت زمين پايين فرستاد

دايي مجيد خاكستر را چند بار تكاند و تقه زد به سيگار؛ » مونه نخوايم، الان شريك
» ...به جانِ آقام. به جان تو هست. يه ريگي به كفشش هست. گه اين سعيد مزخرف مي«

شونه  گه نصفش زير خونه چه ريگي بابا؟ خب مي«ها؛  روي آن  روبهدايي وحيد ايستاده بود
تازه . درازهچقدر نشنيدي گفت . تازه خدا رو شكر انقدري هست كه به همه برسه. ديگه

و سر تكان » نه سعيد؟. گرد باشه  تا ميل10يهو ديدي قطرِ . ونستد ش هم نمي كلفتي
: گفت.  بستهي درِ ش را زده بود حاشيهدايي مجيد دست.  دايي سعيداز داد تأييد بگيرد

دايي وحيد دست دراز كرد براي . زد ها را سك  و موزاييك» ...اي ساده. اي تو وحيد ساده«
ي از لّتو و سعيد هم هر كدوم كُ.  سالمه36 مجيد؟ من الان گي چي مي«گرفتن سيگار؛ 

تونيم يه سر و ساموني  يمون م  همه،اينو از زير چاه دربياريم. تون گذشته وقتِ زن گرفتن



 سهيلا ،گيرم، سعيد من ليلا رو مي. شيم با همين حاجي مون فاميل مي اصلاً همه. بگيريم
ببند تو رو خدا يه چيزي «: دايي مجيد دستش را برداشت و رو به دايي سعيد گفت» ...رو

 دهنيِ اون دخترهاي«: بعد رو به دايي وحيد ادامه داد» ! ببند تو رو خدا!در دهنِ اين
برادر كوچيكم هستي! ببين مجيد«زد؛  دايي وحيد فندك مي» ! تو ش مالِ  همه،فيص ، 

و حرفش را » ...احترامي  ولي يه بار ديگه بشنوم به ليلا بي. به تخمم،يه ت هم گهي خلق
گه  خب راست مي«: دايي سعيد گفت. توانست كام بگيرد فندك آتش نداشت و نمي. خورد

فندك را دايي وحيد . و مرا نگاه كرد» ...آخه درست نيست جلو اين بچهبابا ! ديگه وحيد
من . هاز سر حسادت بود. هش دروغ بود همه.  سعيدهدروغ بود «:گرفت پايين و گفت

» ... ناخالصي تو اين دخترارزناصلاً يه . تره ليلا خودم تحقيق كردم ديدم از گُل پاك
 »!ي حاج صفي؟ كردن؟ شكمِ گندهبه چي حسادت «:  گفت.دايي مجيد پوزخند زد

، هان؟ يا از پسرِ جابر يلابد از خودش پرسيد! گه تحقيق مي «:ادامه داد. كرد نگاهش نمي
كفترهاي صابر .  دايي وحيد چشم تنگ كرده بود و سر انداخته بود بالا»مكانيك؟

.  به ليلاچيزي داده گويا اي يارو اومده يه نامه«: گفت.  پشت بام آن بالارويپريدند  مي
ش تو كل  بعد هم پسره حرف درست كرده واسه. ش كرده م جلوش دراومده، خيط هاون

كونش هم آفتابه نديده،  !ليلا مالِ تواصلاً ! باشه داداشم«: دايي مجيد گفت» .محل
 و كشيدش ي دايي مجيد دايي وحيد از همان دور دست انداخت يقه» ...ش هم مهتاب رخ

خفيف » !تون خفه شيد جفت«الفور و پريد وسط؛   پس زد فيدايي سعيد دستش را. جلو
ها حالا آمده بودند بيرون و  بچه. گفت و جداشان كرد كه صدا نپيچد توي حياط

رفت   سرپايين و تُند برگشت و يقه را ول كرد و دايي وحيد . دويدند دور تا دور مي
 به تو چه يارو به كي !مجيد تو ديگه بابا ببند درِ دهن«: دايي سعيد گفت. هاي حياط وسط

! فهمه آخه نديلاقِ«اش را صاف كرد؛  ي يقه دايي مجيد دكمه» !داده، به كي نداده
فهمي؟  مي. ش خواد دخترشو بكنه تو پاچه يوث، ميصفي، د اين حاج!  آخه سعيدفهمه نمي

دايي سعيد براق شد سمت » ... قفسي، دختره روبرِگفت، پارسال،  همين ديروز صابر مي
ي  دايي مجيد سر تكان داد و كونه. و رفت» !فقط خفه شو! خفه شو مجيد«دايي مجيد؛ 

شان را كرده بودند و  شاش. ها ولوله افتاده بود به حياط از جيغ بچه. سيگار را زير پا له كرد



بيا يه دقه بيرون دايي «:  گفت.كرد درِ حياط را باز ميدايي مجيد . حالا وقت هوارشان بود
سيگار «: گفت.  كوچهتويو رفتيم بيرون نشستيم روي سكوي كنار در، » مكارت دار

 دو نخ برداشت و گذاشت تو جيب .دست انداختم زير جوراب، كِنت را درآوردم» داري؟
ولي من . ره دايي جون ش مي زاده به دايي گن بچه حلال مي«: گفت.  روشن نكرد؛پيراهن

 سرش و سِآفتاب افتاده بود پ» ...، به وحيدبه من، به سعيد. دوندم تو به كي رفتي نمي
خوام كه  تو مي گم، ولي خوبي ببخشيد اينو بهت مي«: ادامه داد. داد به چشمم برق مي

زيرآبي داري مثل سعيد، يه ذره هم جنَم داري كه يه ذره چلي مثل وحيد، يه ذره . گم مي
صفي افتاده  ور سه دخترانِ حاجاز د. اما ديدم بلند شد ايستاد وسطِ حرف» ...اون به خودم

دويد و  شهلا تند تند مي. من هم ايستادم و كشيدم كنار. آمدند بودند جلوي مادرشان مي
صفي  زنِ حاج. ليلا هم كنار مادرش آمد. فقط سلام داد سهيلاكرد اما  نگاهِ ما مي

در ن هم م» !داماد شي ايشاالله جوون«:  گفت. تا رسيدسلامتي كرد با من كنان چاق خنده
سينه  به دايي مجيد كشيده بود كنار و دست. بعد بستم. شان باز كردم، بروند تو را براي

دايي هميشه خاطرت يه چيزي بهت بگم «: وقتي داخل رفتند گفت. كرد شان مي نگاه
اوني كه شلُ اومد جلوت، شايد باشه . اوني كه به روت خنديد، بعيده اين كاره باشه. باشه

. تنگي كردلي بترس از دختري كه سرشو انداخت پايين، نگات نكرد، و. شايد نباشه
  »!بترس

***  
  قسمت ششم

  
  در تخمجايي كند؛  كردم كه به من نگاه مي كرد اما احساس نمي خيره نگاهم مي

همين الان «: گفتم» سيگار داري؟«: گفت. كرد هاي خودش را دنبال مي هام خاطره چشم
اما قبل » آره. ها«: دست انداخت جيب و گفت. دم به جيبشو اشاره كر» !ازم گرفتي دايي

بيا يه دقه بينم . بيا مجيد«:  خانه را باز كرد و گفتاز اينكه يك نخ بردارد، دايي سعيد درِ
اما قبل از اينكه پاسخي » چي چيه؟«: دايي مجيد سر برگرداند و گفت» نظر تو چيه؟

ديدم هر سه .  بلند شد و رفت داخلدايي مجيد هم. بشنود، دايي سعيد رفته بود تو



دايي . تر بود صفي هم كمي عقب حاج. ي بزرگ اتاق، آنسوي حياط اند كنار پنجره ايستاده
چي «: دايي مجيد گفت» آيم بيرون بره خب هر كي خواست بره توالت مي«: وحيد گفت

گم  د ميب. بلكه همين امشب تكليف ماجرا روشن شه«: دايي وحيد ادامه داد» گه اين؟ مي
هر كي . گه بكنيم همين الان بريم پايين مي«: دايي سعيد رو كرد به دايي مجيد» حاجي؟

آيم بيرون، بره كارشو بكنه بياد، بعد دوباره شروع  هم خواست بره توالت، يه دقه مي
؛  حاج صفي جلو كشيد لنگان» !كه بره بيفته تو چاه؟«: دايي مجيد پوزخند زد» كنيم مي

و دايي » بريم. حله حاجي«: دايي سعيد گفت» اندازيم رو چاه، كسي نيفته يه تخته مي«
: حاج صفي گفت. شان دايي مجيد لب ورچيد اما رفت دنبال. ها را ماليد به هم وحيد دست

مگه «: دايي سعيد برگشت طرفش» يه متري بكن فعلا تا بعد نفر بعدي بياد! بيا مجيد«
صفي  حاج» !اين كاره نيست ديگه«: يد گفتدايي مج» !؟بردارمآرده حاجي يه متر 

مون قبركن نبوده  واالله هيچ كسِهم ما «خاراند؛  انگشت انداخته بود پشت شلوارش را مي
اون موقع كه شما رو كهنه . منتها از اين كارها زياد كرديم جوون. اين چيزها رو بدونيم

.  موقع گذشت حاجياون«: دايي مجيد دستش را روي هوا تاب داد و گفت» ...بستن مي
و قبل از اينكه جوابي بشنود كلنگ را » !مون كن ول! ت موقع مون كن تو رو خدا با اون لو

گشادِ . كنم بعدش بگو وحيد بياد ده دقيقه مي«: زد از داخل داد مي. برداشت و رفت تو
دايي سعيد خم شده بود و . ي سنگ گم شد و صدايش بين فرود كلنگ و تقه» ...ديلاقِ
دم  قشنگ مي«: صفي گفت حاج. كش داد؛ مثل شن ها را سر كلنگ عقب مي خاك

دايي سعيد كمر راست كرد؛ » اكبراوستا از درازاش برشِ بده، سهم هر كي برسه دستش
: گفت. آورد از تن صفي كُتِ دوچاكش را درمي حاج» چي چي رو برش بده حاجي؟«
مش رو برش بده، سهم هر كي ديم شِ مي. گم ي شادابي رو مي اكبراوستا سر كوچه«

ها شديم چند  ما رو ببين با كي«: گفت. كشي  داد به شن دايي سعيد ادامه» برسه دستش
دايي » من همين امشب لازمش دارم. گه حاجي خب راست مي«: دايي وحيد گفت» !نفر

هم  ناصر بيا يه دقه تو«: دايي سعيد گفت» كنه تا فردا؟ شوهر مي«: مجيد از توالت داد زد
دايي سعيد سيگاري گذاشته بود . كشي  را از دستش گرفتم به شنگرفتم كلن» جمع كن

برشِ بدي از قيمت . شه بابا آخه ارزش اينجور چيزها به سرسالم بودن«روي لب؛ 



هر چيزي دراز باشه كه  .ست خبرهصفي تو اين چيزها  حاج«: دايي مجيد داد زد» افته مي
» لا اله الا االله«. صفي كتش را دست به دست كرد  حاج »!ن؟برَ  مي!صفي برَن حاج نمي
بعد كشيد كنار و رفت طرف سكو اما هنوز چند قدمي برنداشته بود كه . گفت زير لب مي

» چي شد پس؟«: دايي سعيد گفت. بست در را مي. دايي مجيد آمد بيرون با اخم و تخم
آب شده حالا  به كربلايي دست«داد كنار ديوار مستراح؛   را تكيه ميگدايي مجيد كلن

كردم، دور  ها را كه لحظه به لحظه بيشتر كپه مي صفي برگشت و خاك حاج» !همين الان
! نه پس؟«: دايي مجيد گفت» . بابا بره كارشو بكنه،اومدي بيرون خب مي«: گفت. زد

د به و بعد رو كر» !بابا! بابا«: صفي داد زد حاج» !وايسادم كنارش عكس يادگاري بگيريم
. ها دايي سعيد دويد طرف يكي از بچه» خيلي. ادبه اين داداشت خيلي بي«: دايي سعيد

كوه كه . آره بابا«: دايي مجيد گفت» بسه دايي؟«: گفتم. آورد از جا ياس را داشت درمي
دايي . ي ماتِ مستراح، نگران صفي ايستاده بود پشت شيشه حاج» !خواي بسازي نمي

دايي وحيد رفت . صفي جواب نداد حاج» ار كارشو بكنه پيرمردخب بيا كن « :مجيد گفت
ي  و دستش را گذاشت روي شانه» !مؤدب باش مجيد«: گفت. يايستاد كنار حاج صف

ي يك مستراح به  از دور مثل داماد و پدرشوهري بودند كه نگاه كنند از شيشه. صفي حاج
 كن، حياط رو يكي كردن با ها رو جفت و جور ناصر بيا اين«: دايي سعيد داد زد. كسي
: ايستادم كنارش و گفتم. آمد پايين رضا از سكوي خانه مي. ها دويدم سمت بچه» !خاك

آمد  دايي سعيد مي. و رضا مشت و لگدپران رفت طرف گلدان قدي ياس» رضا نذا«
صفي و  كربلايي رفته تو توالت، حاج«: گفتم» ها؟ كنن اين چي كار مي«: گفت. طرفم

هر كي نگرانِ كسي باشه، موقع شاش كردن «سر تكان داد؛ » اند د نگراندايي وحي
ست تر و با د ه بود ايستاده بود عقبدايي مجيد رفت. شان و رفت طرف» !كنه؟ نگاش مي
خب بيايد كنار بذاريد كارشو «: دايي سعيد گفت. صفي و دايي وحيد كرد به حاج اشاره مي

. ترسم مي«: گفت. صفي برنگشت حاج»  بيا كنار.صفي بيا كنار بابا حاج! بكنه پيرمرد
بيا . نترس. سفته حاجي«: دايي سعيد گفت» !ترسم بغلطه اون تو بينه، مي هاش نمي چشم

. اش را بتكاند صفي؛ طوري كه انگار نگراني دايي وحيد زد پشت كمر حاج» كنار، زشته بابا
كشد   خط و نشان مي،ه از دورديدم ك رضا را مي. ها خاك  صفي برگشت و آمد كنار كپه حاج



تو به «: صفي گفت حاج» !چه دل پري هم داره پيرمرد«: دايي مجيد گفت. ها براي بچه
و دوباره كتش » !ادب  بيادب داشته باش. ت كنن انداز بايد جمع سن برسي، با خاكاين 

 داد توي دايي وحيد كمكش كرد موقع كت تن كردن و داشت آستين را جا مي. را تن كرد
» صفي اين سوراخ چيه تو؟«: گفت. دستش كه در توالت باز شد و كربلايي آمد بيرون

دوباره . صفي رفت طرفش هدايتش كند برود خانه اما كربلايي دستش را پس زد حاج
دايي . نده را چاهِ كَبا دست هم نشان دادو اين بار » صفي اين سوراخ چيه تو؟«: گفت

دايي مجيد از پشت » كنيم گرفته داريم درستش ميتوالت ! بلاييهيچي كَ«: وحيد گفت
صفي دستش را دوباره گذاشت  حاج. و خنديد» !كنديم برسيم به آب كبلايي«: داد زد

گم  بهت مي«: زد داد مي. ي كربلايي اما كربلايي اين بار مچ دستش را چسبيد روي شانه
الان همه محل جمع ! ؟بلاييكني كَ چي كار مي«دايي سعيد آمد جلو؛ » ...اين سوراخ چيه

اين «: زد كرد و دوباره داد مي صفي و وحيد نگاه مي كربلايي به جايي بين حاج» ...شن مي
ي  دايي مجيد دست پيرمرد را از پشت گرفت كشيد تو ببرد خانه» !سوراخ چيه صفي؟

» !هيچي آقاجون، هيچي«: گفت.  و دستش را پس زدصفي پريد جلو خودشان اما حاج
بابا اين «: دايي مجيد گفت.  حرفش بود اما و هيِ همان حرف را داد زدكربلايي سر

دايي سعيد » !كنه الان همه محل رو خبر مي! پيرمرد رو جمع كن از اين وسط حاجي
شما . پدرجان اينجا هيچي نيست، هيچي«: رفت جلو وساطت و رو به كربلايي گفت

دايي مجيد هم چسبيد . درِ دومو خواست هدايتش كند سمت » بفرماييد. بفرماييد داخل
برو تو ! آره آقاجون«: صفي گفت حاج. كرد سرتاپاي كربلايي را برانداز مي. ي ديوار كناره

اما حرفش را نصفه خورد چون كربلايي دوباره برگشت و همانطور كه » ...شما، برو
صفي  و كاري كرد كه حاج» اين سوراخ چيه صفي؟«: صفي داد زد رفت طرف حاج مي
پدرش، كربلايي، . آخ بلندي هم گفت ضمن سريدن. ب عقب رفت و سريد توي چالهعق

دايي وحيد دويد جلو » سوراخ چيه صفي؟«: گفت كرد و هنوز مي از آن بالا نگاهش مي
دايي مجيد » !جا رفته! نكن! نكن«صفي رفت هوا؛  صفي را بگيرد كه داد حاج دست حاج

شنيدم كه از آن بيرون  صدايش را مي. بيرونكشان برد  دستِ پيرمرد را گرفت و كشان
ت  چيزي«: گفت. صفي دايي سعيد چندك زد جلو حاج. كرد مي» ...صفي... سوراخ«هم 



كنان  ناله. داد ي چاله و زور مي صفي يك دستش را گذاشته بود كناره حاج» شد حاجي؟
 كه لابد دايي وحيد سرش را بلند كرد دنبال يك فردي بگردد» !كتفم! كتفم«: درآمد

دايي » !بپر يكي رو بيار ناصر«: رو به من گفت. صفي را فوري جا كند بتواند كتف حاج
هيچ كاري «: گفت. بست مجيد حالا برگشته بود تو و درِ آن يكي توالت را با سيم مي

تا همين الانش هم كلي آدم تا حالا فهميدن ما داريم اينجا چي كار ! كني ناصر نمي
دايي وحيد كله چرخانده بود رو به دايي مجيد؛ » !خوري ناصر كون نمياز جات ت! كنيم مي

و كاري » !بدو! بدو دايي«: بعد رو به من گفت» !خوري ناصر اتفاقا از جات تكون مي«
! گه راست مي«: دايي سعيد گفت. عجوليكرد كه اجباراً حالتِ دويدن به خودم بگيرم و 

صفي  دايي وحيد دوباره نشست بالا سر حاج» !بند تونيم بريم دنبال شكسته الان كه نمي
من يكي ! بذاريم حاجي اينجا پر پر بزنه؟! يعني چي؟«: گفت. كرد كه توي چاله عجز مي

 خيلي ناراحتي  !كني تو هيچ كاري نمي«دايي مجيد مچ دستش را از پشت چسبيد؛ » ...كه
هاي  پلك. تدايي وحيد دستش را كشيد و نشس» !درش بيار از اين تو ببرش دكتر

هاي  دايي وحيد بنا كرد پس زدن كناره. دادند پايين پلك و درد داشت صفي زور مي حاج
اون «: دايي سعيد گفت» !آرم درت مي! آرم از اين تو حاجي درت مي«: گفت. خاك چاله

صفي آمد كه هوار   و دستش را دراز كرد اما صداي حاج »كلنگ رو بده من مجيد
» !نكن! نزن! نده«: كنان درآمد و ناله» !خواي بكني بچه؟ نده چه غلطي مي«: كشيد مي

اش  صفي پيشاني حاج» !تو تراش بدم دراومدي حاجي خاك كنار شكم«: دايي سعيد گفت
دايي وحيد دوباره . تا سينه تقريبا تو گودال بود و سه نفر دورش. را خم و افتاده انداخت

 من هم هيِ حالت دويدن  !ه كشيد كه ندومكله بلند كرد كه بدوم و دايي مجيد دوباره كل
الان ! شلوغش نكنين«: دايي سعيد گفت. به خودم گرفتم و بعد حالتِ ندويدن؛ چند بار

زور دادند با دايي . صفي و دست انداخت زير كتف راست حاج» درش ميارم از اين تو
لا «: رسيد گفتو وقتي » !ياالله«: گفت مي. آيد توالت برگشتم ديدم ننه پاكشان مي. وحيد

صفي  حاج» صفي؟ اون تو رفتي چرا حاج«: ادامه داد. و زد روي دستش» ...هول ولا
: ننه گفت. پرسي كرد و احوال عليك مي با پس سر سلام. اش را برگرداند نتوانست كله

: دايي سعيد گفت. صفي گفت كربلايي تردماغ و خوب است و حاج» ان؟ آقاجون خوب«



: دايي مجيد از ته توالت گفت» !صفي گير كرده الان حاج. آي يننه دو دقيقه ديگه م«
 بدن تلو  صفي با همان نصفِ حاج» !دو دقيقه ديگه بياي، سيفون رو كشيديم ننه. آره ننه«

و با پس كله شكايت كرد به ننه چرا اين بچه » !ادب بي«: گفت. داد خودش را تو گودال
. ه ديگر برگشته بود و بعيد بود صدا برسد به اوتربيت شده و به كي رفته اما نن اينطور بي

دايي سعيد همانطور نشسته داد » !زور بزن! زور بزن حاجي«: زد دايي مجيد ريزخند مي
من هم نشستم . و دايي مجيد خنده خنده رفت كمك» !بيا كمك! خفه شو مجيد«: زد

يك نفر از . رااش را بگيرم بكشم يا گردن و غبغبش  صفي و ماندم يقه ي حاج پشت كله
  »سوراخ چيه صفي؟«: زد  داد ميصفي ي حاج پشت در توالت خانه

  


